
روابـط بيـن اخلاق و ديـن روابط مختلفی اسـت. از مهم ترين و پر بحث ترين 
نسـبت های اخلاق و توسـعه؛ تاثير اخلاق بر شـاخص های توسعه  و ديگری 
اخلاق توسـعه اسـت. در رابطه اولی ارزش ها بر اسـاس هستی شناسـی دينی 
بنا شـده اسـت. ولی در اخلاق توسـعه، اصالت با توسـعه اسـت و ارزش های 
آن مبتنی بر آن هستی شناسـی اسـت كه باعث افزايش شـاخص های توسعه 

شود.
مدافعـان اخـلاق توسـعه خـود را مدافـع نسـبيت اخلاقـی نمی داننـد ولی در 
عمـل چارچوب هـای اصيـل اخلاقـی برآمـده از ديـن را مـورد ترديـد قـرار 
می دهند و اخلاق فايده گرايانه را همراهی مناسـب برای دسـتيابی به توسـعه 
می داننـد. البتـه بعدتر كـه اخـلاق فايده گرايانه بشـر را گرفتـار واقعيت تضاد 
منافـع كرد، تغيـر رويكرد دادند و نوعی از مسـؤوليت يا اخـلاق وظيفه گرايانه 
را بـرای توجيـه اصـول حقوق بشـری بـا اخـلاق فايده گرايانه ادغـام كردند. 
از مدافعـان ايـن رويكـرد سـروش دبـاغ اسـت. زهـرا ميراحسـنی)1391( 
در نوشـتاری انديشـه سـروش دبـاغ را اين گونـه تبييـن می كنـد: در مكاتـب 
اخلاقـی مغرب زميـن فايده گرايـی بيـش از وظيفه گرايـی به توسـعه نزديک 

اسـت. اخـلاق وظيفه گرايانـه غايتی اسـت كـه انسـان ها بايد به آن برسـند، 
امـا بر اسـاس آن نمی تـوان برای مديريت جامعـه برنامه ريزی كـرد، بنابراين 
بـرای نهادينـه كردن توسـعه در سـطح جامعه اخـلاق وظيفه گرايانـه چندان 
كارايی ندارد. ايشـان معتقد اسـت وقتی سـازوكار مدرن و مبتنی بر توسـعه در 
جامعـه ای نهادينه شـد به اقتضای شـرايط برخی مناسـبات و روابط دگرگون 
می شـود. امـا ايـن دگرگونـی لزوما بـه معنای نقـض اصول اخلاقی نيسـت، 
يعنـی بسـياری از ارزش هـا تابع شـريط محيطـی هسـتند و ارزش ها عوض 
می شـوند. اخلاق راسـی كه تركيبـی از اخـلاق فايده گرايانـه و وظيفه گرايانه 
بـه مـا كمـک كنـد. اخـلاق  اسـت بيش تـر می توانـد در وادی توسـعه 
فايده گرايانـه در قيـاس بـا اخـلاق راسـی نسـبت به امـور حقوق بشـری كم 
عنايت تـر اسـت. بـه ايـن خاطر بـا اسـتفاده از آموزه اخـلاق راس بـا مد نظر 
قـرار دادن جميـع جوانب در سـياق اخلاقی می تواند بـه داوری اخلاقی موجه 

در مسير توسـعه رسيد. 
ــل تقــی آزاد ارمكــی)1395( معتقــد اســت بدفهمی هــای  ديگــری   در مقاب
ــی   ــلاح  دين ــرمايه داری  و اص ــوم  س ــارة  مفه ــر درب ــة  وب ــه  نظري ــبت  ب نس
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صــورت  گرفتــه  اســت؛ زيــرا عــده ای  بــدون  درك  درســت  از مفاهيــم  كليدی  
وبــر، چــون  اصــلاح  دينــی، مدعی انــد راه  اصلی  دســتيابی  بــه  توســعة  پايدار، 
تحــول  در انديشــه، روحيــه  و اخــلاق  اســت  كــه  اين  تحــول  در اثــر بازنگری  
و احياگــری  دينــی  امكان پذيــر اســت. منظــور اين  افــراد از احياگری، تفســير 
مجــدد از ديــن  براســاس  نيازهــای  دوران  معاصــر و جهت دهــی  بــه  رفتــار و 
اعمــال  مؤ منــان  در فراينــد توســعه  اســت. به  عبــارت  ديگــر، دنيايــی  نمودن  
ديــن  و رفــع  موانــع  و مشــكلات  موجــود در ســاختار تفكــر دينــی، بــرای  
دســتيابی  بــه  توســعه  ضــروری  دانســته  شــده  اســت  كــه  در ايــن  رويكــرد، 
ــه  ســنّت، ســلوك  و  ــش  ب ــع، گراي ــن  موان ــد عمده تري ــراد مدعی ان ــن  اف اي

مناســک، انزواطلبــی  و... اســت.
هـدف مـا در اين مقاله بررسـی تاثير اخلاق بر شـاخص های توسـعه اسـت. 
بـه عبارتـی رابطه دين با توسـعه مورد بررسـی قـرار خواهد گرفـت. در علوم 
اجتماعـی دانشـمندان زيـادی بـه رابطـه بين ديـن و اقتصـاد پرداخته انـد. از 
مهم تريـن آثار كلاسـيک كـه به رابطه ديـن و اقتصاد پرداخته اسـت، اخلاق 
پروتسـتانی و روح سـرمايه داری اثر ماكس وبر)1958( است. وبر سرمايه داری 
و توسـعه اقتصـادی حاصـل از آن را نتيجـه ايجـاد و توسـعه تفكـر و مذهب 

پروتستانيسـم در مقابل كاتوليک می¬داند)وبـر، 1958(.
در ايـن بحـث ابتدا بـه تعريفی از دين، اخلاق و توسـعه می پردازيم و سـپس 

روابـط بين ايـن دو مفهوم را بررسـی می كنيم.

دینواخلاق

مـا در اين مقالـه دين را بنا به تعريف آيت الله مصبـاح يزدی تعريف می كنيم. 
ديـن در ايـن تعريـف بـا محوريـت هـدف كـه همانا سـعادت انسان هاسـت 

تعريف می شـود.
ديـن نيـز در تعريـف منتخـب مـا، اسـلام نـاب اسـت كه هـدف اصلـی آن 
نشـان دادن راه سـعادت بـه انسان هاسـت. محدود بـه آموزه هايی نيسـت كه 
از منبـع يـا روش خاصی به دسـت آمده باشـد. منبـع اين آموزه ها به تناسـب 
مسـاله مـورد بحث می تواند خـود واقعيت، عقل، وحی، يا طبيعت محسـوس 
باشـد. دسـتيابی بـه تعاليـم ديـن اسـلام دربـاره موضوعـات مختلـف نيز به 
تناسـب موضـوع ممكن اسـت بـا روش شـهودی، عقلی، فلسـفی يا تجربی 
ميسـر گردد)مصباح يزدی، 1392: 204(. ايشـان همچنين مؤلفه هـای دين را 
شـامل اعتقـادات، اخلاقيـات و احـكام می دانـد. بنا بـه اين تعريف اخـلاق از 
مؤلفه هـای دين اسـت. اخـلاق، مجموعـه ای از ارزش ها و گزاره های ارزشـی 

اسـت كه برآمـده از دين اسـت.

توسعه

بر حسـب اصطلاحـات صرف اقتصاد كلاسـيک، توسـعه به معنـای توانايی 
اقتصـاد ملی برای ايجاد تداوم و رشـد سـالانه توليد ناخالـص ملی با نرخ های 
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5 تـا 7 درصـد و بيش تر بوده اسـت. اما تجربه دهه هـای 1950 و 60 ميلادی 
وقتی كه كشـورهای آفريقايی به اهداف توسـعه سـازمان ملل دسـت يافتند 
ولـی سـطح زندگـی توده های مـردم بدون تغيير باقـی ماند نشـان از نواقص 

زياد اين تعريف داشـت.
مايـكل تـودارو، در كتاب توسـعه اقتصادی در جهان سـوم، در تعريف توسـعه 
می نويسـد: »توسـعه را بايد جريانی چند بعدی دانسـت كه مسـتلزم تغييرات 
اساسـی در سـاخت اجتماعـی، طـرز تلقی عامه  مـردم و نهادهـای ملی و نيز 
تسـريع رشـد اقتصـادی، كاهـش نابرابـری و ريشـه كن كـردن فقـر مطلق 

اسـت«.)تودارو، 1366،136(
در تعريـف ديگـری، تودارو، توسـعه را اين گونه بيان می كند: »توسـعه عبارت 
اسـت از ارتقـای مسـتمر يک جامعه يا نظـام اجتماعی به سـوی يک زندگی 

بهتر و انسانی تر«.)همان(

مفهومتوسعهدرنگاهاندیشهورانمسلمان

با توجه به مفهوم انسـانی توسـعه اسـت كه برخی از انديشـه وران مسـلمان 
معتقدند كه »اسـلام به مسـأله توسـعه  اقتصادی اهميـت زيادی داده اسـت، 
امـا در عيـن حـال آن را بخشـی از مسـأله ای گسـترده، كـه عبارت باشـد از 
توسـعه  انسـانی، می دانـد. بديـن جهت اسـت كه حتـی در بخـش اقتصادی 
نيـز بر توسـعه  انسـانی تأكيـد می كند. در توسـعه اقتصادی عنصری اساسـی 
و جدايی ناپذيـر از توسـعه  اخلاقـی و اجتماعـی - اقتصادی جامعه انسـانی به 

شـمار می رود.«)خورشـيد احمـد، 1374: 241(
برخـی مفهـوم تام توسـعه)نه صرفا اقتصـادی( را از ديـدگاه علامه طباطبايی 
عبـارت دانسـته اند از تحـول مـداوم در روابـط، قوانيـن و ابـزار حيـات بـرای 

دسـتيابی به اهـداف انسانی.)موسـايی، 1374، 46(
برمبنـای شـهيد مطهـری، كـه قائـل به تفكيـک ميـان پيشـرفت و تكامل 
می باشـد، و معتقـد اسـت هـر تكاملـی پيشـرفت اسـت، ولی هر پيشـرفتی 
تكامل نيسـت، و در مفهوم تكامل، تعالی اخذ شـده اسـت، توسـعه به مفهوم 
انسـانی آن را می تـوان متـرادف و هم معنـی با تكامل دانسـت. زيـرا »تكامل 
اين اسـت كه يک شـی ء، يک مرتبه واقعيتی را داشـته باشـد، بعد در مرحله  
بعـد همـان واقعيت را در درجه  بالاتر داشـته باشـد. در واقع تكامـل، تعالی در 
وجـود و اشـتداد در هسـتی اسـت. هـر چـه كثرت هـا و تغايرهـا و اختلاف ها 
بـه وحـدت بيش تـری می رسـند و هـر چـه تنازع هـا و تضادهـا جـای خـود 
را بـه تعـاون و هماهنگـی بيش تـری می دهنـد و وحـدت ارگانيـک زيادتری 

می يابنـد، كامل تـر می گردند...«)مطهـری،1363،276(
بنابرايـن، بر اسـاس آن چه گذشـت، می توان گفت: توسـعه فراينـدی كمّی و 
كيفـی اسـت كه در يک جامعه در همه  ابعـاد اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی 
آن اثـر می گـذارد و سـطوح مختلـف زندگـی را دربرمی گيـرد؛ يا بـه تعبيری 
می تـوان گفت توسـعه فرايندی اسـت كه يـک جامعه را از وضعـی خاص به 

وضعـی بهتر)دسـت كم از نظر كيفيت زندگانی( می رسـاند.

تاثيراخلاقبرتوسعه

ديـن و به تبـع اخـلاق برآمـده از آن به دو صـورت می توانند بر شـاخص های 
توسـعه اثر بگذارند، يكی مسـتقيم وديگری غيرمسـتقيم می توانـد بر عوامل 

مؤثر بر شـاخص های توسـعه مؤثر باشـد:
عوامل مستقيم

شـواهد زيـادی اثـر مثبـت باورهـای مذهبـی بـر توليـد اقتصـادی را تاييـد 
می كند)لاناكون،998بـه نقل از مهـرگان و دليـری 1389(. روپر)1963به نقل 
از مهـرگان و دليـری1389( در تحقيقـی نشـان داد كـه نگرش های مذهبی 
كالوينيسـم در توسـعه تجاری مؤثر اسـت. گلاه و وريس)1989(، هيس، واترز 
و واتسـون)1995(، گريـر)1997( تفـاوت اثـر نگرش هـای مذهبـی به رشـد 
اقتصـادی را تاييد كردند. هريشـمن)1983 به نقل از مهـرگان و دليری 1389( 
بـا مطالعـه رابطه بين پيروی از مذاهب پروتسـتان، كاتوليـک و يهود با برخی 
رفتارهـای مصرفـی شـهروندان آمريـكا به اين نتيجه رسـيد كه بيـن اين دو 
دسـته متغير رابطه مثبت برقرار اسـت. تحقيقات ديگری)ماير و شـارپ1962، 
سـود و ناسـو1995، پيلـی1993 و لهـرر2002 بـه نقـل از مهـرگان و دليری، 

1389( ايـن نتايـج را تاييد كردند.
بـارو و مـک كلـری)2003 به نقل از مهـرگان و دليـری 1389( با مطالعه 59 
كشـور در سـال های 1980 تـا 1990 نشـان دادنـد كه باورهـای مذهبی اين 

كشـورها می توانـد بر رشـد اقتصـادی آن ها اثـر بگذارد.
عوامل غير مستقيم

از اصلی تريـن عوامـل مؤثـر بـر رشـد اقتصادی)دليـری، 1387( و به تبـع 
توسـعه همچنيـن افزايـش مشـاركت مـردم و همراهـی بـا حكومـت كـه 
منتـج بـه توسـعه می شـود، مفهـوم اعتمـاد اسـت. اعتمـاد يكـی از عناصر 
اجتماعـی مفهومـی  اجتماعـی اسـت. سـرمايه  اصلـی مفهـوم سـرمايه 
بـرای سـنجش كيفيـت روابـط در شـبكه های اجتماعـی اسـت. سـرمايه 
اجتماعـی بازگشـت هايی را توليـد می كنـد كـه دارنـدگان آن را بهره منـد 
می سـازد. اسـتدلال سـرمايه اجتماعـی در ضعيف تريـن و معمولی¬تريـن 
حالـت آن ايـن اسـت كـه سـرمايه اجتماعـی منبعی اسـت كه كنشـگران 
می تواننـد بـرای رسـيدن بـه اهدافشـان آن را مورد اسـتفاده قـرار دهند. در 
ديـدی بلندپروازانه تـر نسـبت بـه ايـن اصطـلاح تصور سـرمايه بـه عنوان 
نشـان دهنده يـک سـرمايه گذاری سـودمند نهفتـه در روابـط اجتماعـی در 
نظـر گرفته می شـود و قابل سـنجش می باشـد و بـرای سـرمايه گذاران آن 
مفيـد باشـد)فيلد، 1386: 114(. پاتنـام معتقـد اسـت كه سـرمايه اجتماعی 
در قالـب و شـكل هنجارهـای معامله متقابـل تعميم يافته در يـک اجتماع، 
باعـث افزايش كارايی نسـبت به جامعه ای می شـود كه گرفتـار بی اعتمادی 
اسـت. دقيقـا بـه همان دليـل كه پـول كارايی بيش تری نسـبت بـه مبادله 
پاياپـای دارد و اگـر دو طرف معامله به كالاهای يكديگر نياز نداشـته باشـند 
از طريـق پـول بـه عنـوان واسـطه عمـل می نماينـد و حجـم مبـادلات به 
مراتـب بيش تر می شـود، اعتماد نيـز همانند پول در زندگـی اجتماعی عمل 
نمـوده و تعامـل فـراوان در بين مردم گوناگـون باعث ايجـاد هنجار معامله 
متقابـل تعميـم يافته گرديده و مشـاركت مدنـی و سـرمايه اجتماعی باعث 
ايجـاد تعهـد متقابـل و مسـؤوليت پذيری در انجـام دادن اعمـال و رفتارهـا 
می شـود. سـرمايه اجتماعـی واجـد هـر دو بعد فـردی و جمعی بـوده و قبل 
از هـر چيـز افـرادی را بهره منـد می سـازد كـه سـرمايه اجتماعی را شـكل 
می دهنـد. بنابرايـن سـرمايه اجتماعی هـم كالای خصوصـی و هم كالای 
عمومـی بوده اسـت. گرچه مطالعات پاتنام در سـطح كلان بـوده، اما در اين 
كتـاب بر آثار و مزيت های سـرمايه اجتماعی در سـطح فـردی و خرد تاكيد 
دارد و پيدا كردن شـغل، دسـت يابی به امتيازات و ترفيع شـغلی برخورداری 
از وام هـا و پاداش هـا در گروه هـای گوناگون قومی، مهاجران و.. را ناشـی از 
گسـترش شـبكه های اجتماعـی فرد می داند)پاتنـام 2000، به نقـل از فيروز 

آبـادی، 1384: 156- 157(.
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اعتماد

گيدنـز)1377( معتقـد اسـت كـه اعتماد مربـوط بـه دوران كودكی اسـت و با 
آن چـه اريكسـون آن را اعتمـاد بنيادی می  نامـد، مطابقـت دارد. گيدنز اعتماد 
را عامـل احسـاس امنيـت وجـودی می داند كـه موجود انسـانی منفـرد را در 
نقـل و انتقال هـا در بحران هـا و در حـال و هوای آكنـده از خطرهای احتمالی 
قـوّت قلـب می بخشـد و بـه پيـش می بـرد. گيدنـز اعتمـاد را از مؤلفه هـای 
اصلـی مدرنيتـه می دانـد و معتقد اسـت كه چهـار زمينه محلـی اعتماد يعنی 
خويشـاوندی، اجتماع محلی، سـنّت و كيهان شناسی مذهبی بر فرهنگ های 
پيـش از مدرن تسـلط دارنـد، حال آن كه در دوران مـدرن اعتماد به نظام های 
انتزاعـی و نمادهـا و نظام هـای كارشناسـی جـای اين نـوع اعتمـاد را گرفته 

است)گيدنز، 1377: 34(.
بـه عقيده فيلد)1386(،كلمن و پاتنـام هر دو، اعتماد را به عنوان مؤلفه كليدی 
سـرمايه اجتماعـی تعريف می كننـد. كلمـن)1377( معتقد اسـت در مبادلات 
اجتماعـی، برخـلاف مبـادلات بـازاری كـه هم زمـان بـده و بسـتان صورت 
می گيـرد، بازيگـران مجبورنـد منافع خـود را سـرمايه گذاری كنند، تـا پس از 
يـک دوره زمانـی، منافعـی عايـد آنان گردد و اين مسـاله عنصر خطـر را وارد 
ايـن مبـادلات می كنـد. انجـام اين گونه مبادلات مسـتلزم وجـود اعتماد بين 
طرفيـن اسـت)كلمن، 1377: 145(. فوكوياما)1995( اعتمـاد را به عنوان يک 
ويژگی اساسـی سـرمايه اجتماعی می داند و می گويد: سـرمايه اجتماعی يک 
توانمنـدی اسـت كـه در اثر شـيوع اعتمـاد به وجـود می آيـد. فوكوياما معتقد 

اسـت كه اجتماعـات به اعتماد متقابل وابسـته اسـت)فوكوياما، 1995: 25(.

اخلاقوسرمایهاجتماعی

حـال می توانيـم به رابطـه بين صفات اخلاقی و سـرمايه اجتماعـی بپردازيم. 
مـا می توانيـم صفـات اخلاقـی را يک بـه يک بـه عناصر سـرمايه اجتماعی 
ارائـه كنيـم و ببينيـم آيا باعث افزايش سـرمايه اجتماعی می شـود؟ سـرمايه 
اجتماعـی بنـا بـه تعريف شـامل يک عنصـر عينی يعنی شـبكه روابـط و دو 
عنصـر ذهنـی يعنی اعتمـاد و هنجارهـای متقابل بده بسـتان اسـت. صفات 
اخلاقـی به عنـوان كنش ذهنی بـا دو عنصر ذهنی سـرمايه اجتماعی مقابله 
می دهيـم. مثـلا صـدق آيا باعـث اعتمـاد بيش تـر و هنجارهای بده بسـتان 
می شـود؟ امانـت داری، وفـای بـه عهد، كظم غيـظ، ايثار، عفت، عفـو و ديگر 
صفـات اخلاقـی آيا رابطـه مثبت با اعتمـاد و هنجارهـای بده بسـتان دارند؟ 
ايـن می توانـد يک چارچـوب اندازه گيری بـرای روابط بين صفـات اخلاقی و 

سـرمايه اجتماعی در اختيار قـرار دهد.
نگرش هـای مذهبـی می توانـد بر بهـره وری نهايی سـرمايه انسـانی و از اين 
راه بـر رشـد اقتصـادی مؤثـر باشـد)حبيب الله خـان و ديگـران، 2008 به نقل 
از مهـرگان و دليـری 1389( و بـا كاهـش هزينه هـای مبادله سـبب كاهش 
نااطمينانـی از آينـده شـده و سـبب رشـد اقتصـادی شـود)مهرگان و دليری، 

.)1389
مطالعـات تجربـی نشـان داد كـه مذهـب می توانـد موجـب تقويـت حـس 
نوع دوسـتی، مشـاركت، هميـاری، همبسـتگی و وحدت ملی كـه از مصاديق 
سرمايه اجتماعی هستند شود)بانكسـتون و ژاو،1995(. مذهب می تواند باعث 
افزايـش شـعاع اعتماد و كاهش فسـاد و جرم در جوامـع گردد)حبيب الله خان 
و ديگـران، 2008(. نـادر مهـرگان و حسـن دليـری)1389( نشـان داد كه اثر 

وجود سـرمايه مذهبی)اخلاق( بالاتر می تواند بسـيار مؤثرتر از وجود سـرمايه 
اجتماعـی خالی از مذهب باشـد.

اخلاقوشاخصسلامت

در مطالعه ای)كونـور و همـكاران، 2005بـه نقـل از مهرگان و دليـری 1389(
دريافتنـد كـه نگـرش مذهبـی باعـث كاهـش اسـتعمال دخانيـات و الـكل 
و افزايـش توجـه افـراد بـه سـلامت خـود شـده اسـت. همچنين)اومـان و 
همـكاران1998، هامـر و همـكاران1999، پارگامنت2001، سـوزا و همكاران 
2004بـه نقـل از مهـرگان و دليـری 1389( نشـان دادنـد كـه نگرش هـای 

مذهبـی اثـر مثبـت بـر بسـياری از شـاخص های سـلامت دارد. 

نتيجهگيری

اخـلاق و ارزش هـا و نگرش هـای دينـی بـا تاثيـر مثبـت بـر شـاخص های 
توسـعه به طور مسـتقيم و غيرمستقيم باعث افزايش رشـد اقتصادی می شود 
و زمينـه را برای توسـعه و رفـاه فراهم می كند. اخـلاق می تواند با تاثير مثبت 
بـر شـاخص های اعتمـاد اجتماعی و سـرمايه اجتماعـی هم در سـطح مردم 
و هـم در سـطح رابطـه مردم بـا سـازمان های حكومتی به طور غيرمسـتقيم 
شـاخص های توسـعه را افزايـش دهـد. اخلاق همچنيـن می تواند بـا تاثير بر 
شـاخص های سـلامت، توزيع درآمد و توسـعه سـازمان های خيريه و عدالت 

بر توسـعه جوامع مؤثر باشـد.
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